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1،1385، سال هفتم، شماره25؛ مطالعات مليفصلنامه

 تاجيكان
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E-mail:rrahmon54@yahoo.com 

:چكيده
و فرهنگ مردم تاجيك است براي. موضوع اين مقاله معرفي تاريخ

و تطور آن براساس اين كار ابتدا معني واژه و تحول ي تاجيك
و بررسي چيني، يوناني، روس منابع و فارسي مورد بحث ي، تركي

و سپس پيشينه و نقش اقوام مختلف قرارگرفته ي تاريخي اين مردم
و خوارزميان در شكل مانند سغديان، باختري و ها، فرغانيان گيري

يك قوم واحد بررسي شده است تكوين تاجيكان به .عنوان
علت بخش ديگر مقاله به مهاجرت و اين هاي هاي تاريخي تاجيكان

آن مهاجرت اختصاص و پراكندگي و در ادامه، جمعيت تاجيكان ها يافته
.است بررسي شده

و نوع معماري از ساير مسايلي دين، زبان، نحوه ي معيشت، مسكن
بخش پاياني مقاله، به تشريح ادبيات. اند است كه در مقاله تشريح شده

ي مختلفها)ژانر(شفاهي مردم تاجيك اختصاص دارد كه طي آن گونه 
افسانه، دوبيتي، سرود: ادب شفاهي رايج در ميان اين مردم مانند

و .است معرفي شده... حكايت، اسطوره

 تاجيك، قوم تاجيك، زبان تاجيكي، ايراني، زبان فارسي،: كليدواژه
 اسلام، ادبيات شفاهي

ي فولكلور، دانشگاه دولتي تاجيكستان استاد تمام رشته*
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و ضرورت بحث  مقدمه

و كتابي قوم تاجيك مقاله درباره به ها به زبانهاي فراواني ويژه هاي مختلف،
و فرهنگ اين قوم را بررسي ها جنبه روسي، تحريرشده كه هر يك از آن اي از زندگي

.اند كرده
تاريخ قديم، قرون: ترين كتابي كه در اين زمينه وجود دارد كتاب تاجيكان مفصل

و دوره و وسطي ي نوين است كه چاپ اول آن در زمان شوروي سابق به خط سريليك
و متناسب با اوضاع سياسي آن زمان برخي ملاحظات در  دو جلد انجام گرفت

 1377اين كتاب در سال. ايدئولوژيكي دستگاه حكومتي وقت در آن اعمال شده بود
و و ضمن حفظ كليات، چارچوب توسط باباجان غفوروف مورد ويرايش قرار گرفت

حذ بسياري از تحليل و با همت هاي آن، ملاحظات ايدئولوژيكي مزبور ف گرديد
.رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستان به خط فارسي منتشر شد

و فرهنگ مردم تاجيك از زمان هاي باستان تا قرن بيستم در اين كتاب حجيم، تاريخ
هم. است با روشي علمي مورد بررسي قرارگرفته به اين كتاب از چنان عنوان يكي

ميش ترين منابع تاجيك مهم و استناد علاقه ناسي مندان به مطالعات تواند مورد استفاده
و تمدن ايراني قرارگيرد حوزه آن در مقاله.ي فرهنگ ي حاضر نيز در موارد فراواني به

.استناد شده است
رغم وجود منابعي كه در ارتباط با قوم تاجيك منتشر شده است، لزوم تدوين به
را يخ، معيشت، زبان،هاي متعدد تار اي كه جنبه مقاله و ادبيات مردم تاجيك  فرهنگ

.ي حاضر نمود همين دليل، نگارنده اقدام به تحرير مقالهبه.شد معرفي كند، احساس مي
رو، از اين. شودمي المعارف رعايت كيفيت تدوين اين مقاله به روشي است كه در دايره

ع هاي معيني خواننده در بسياري موارد با ذكر مقوله مند را به منابع تشريحي لاقهي
.ارجاع داده است

هاي روسي،ي منابعي كه به زبان در اين مقاله كوشش شده است با استفاده از كليه
و فارسي درباره از تركي، انگليسي ي مردم تاجيك منتشر شده است، شرحي اجمالي

هم مقوله و ساير پژوهشگر هاي ضروري در اختيار خوانندگان ي ان حوزهزبان ايراني
هاي زير مورد توجه قرار براي اين منظور، سرفصل. تبار قرارگيرد مطالعات اقوام ايراني

:گرفته است
وي تاجيك، پيشينه شناسي واژه ريشه ي تاريخي تاجيكان، مهاجرت، جمعيت
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و فرارودان، زبان، دين، پراكندگي جغرافيايي نفوس تاجيكان به ويژه در آسياي ميانه
و سر و پژوهش. شفاهي مردم تاجيك انجام ادبياتمعيشت هاي باتوجه به علايق
و بسط بيش نگارنده، مقوله و بررسي قرارگرفتهي اخير با شرح .است تري مورد بحث
و فارسي زبان مسلمان است كه از زمان آريايي هاي يكي از قوم:تاجيك هاي تبار

آ قديم در منابع گوناگون، مباحث فراواني درباره .ن طرح شده استي
: 1997شكوري،(ياد شده است» تياچزي«و» ته آجي«هاي چيني، از قوم در سالنامه

در منابع يوناني نيز به اين ). 179: 1373؛ سجاديه، 150-147: 1977؛ باستان گهر، 36
كه برخي از پژوهندگان نيز با قطعيت گفته). 146: 1989هرودت،(اند قوم اشاره كرده اند

تا واژه ؛ شكوري،80-77: 1910شيشوف،(جيك اشاره به تاجكلاه زرتشتي استي
).20-18: 1995؛ يعقوب شاه،36: 1997

به شناس روسي، پس از خواندن متن نقشه كوزنيتسوف، مغول اي قديمي از جهان
ها رسد كه وطن نياكان پيروان مذهب شينرب، ايران باستان بوده كه تبتي اين نتيجه مي
مي را در شكل»تاجيك«ين محل واژهبراي ناميدن اي :اند برده هاي زير به كار

ta-zig,rtag-gzigs,stag-bzhi,rta-mjug,stag-gzig)،45: 1998كوزنيتسوف(
و چيني به قديمي بودن» سال18000: آريا تاجيكان«مؤلف براساس منابع تبتي

مي واژه نگاران ارمني تاجيك برخي تاريخ).29-12: 2004حاتم،(كندي تاجيك اشاره
ي تجگيني را به معني سندرمان، واژه).53: 1979سبئوس،(اند را عرب معني كرده

و يادآور مي ها، تاژيك ها در پيش از اسلام به عرب شود كه سغدي تاژيك آورده
هم. گفتند مي مي چنين تاجيك او ي بيهقي، تازك به گفته).57-48صص(داند ها را مانوي

ميو تاجيك است كه تركمخفف تازيك ج1368بيهقي،(گفتند ها به ايرانيان ،2:52.(
آمده است) الفارسي(ي تژيك به معني فارسي زبان در لغت قديم تركي، واژه

هاي قديمي تركي به نام قتدغوبيليگ در يكي از نوشته).ي تژيك كاشغري ذيل كلمه(
).1972وسف خاص حاجيب،ي:نك(نيز به تاجيكان به معني ايرانيان آمده است 

و مغول، ساكنان آسياي هاي باديه ميلادي، قبيله19تا16هاي در سده نشين ترك
ي سانسكريت سرت هوهه گفتند كه از واژه مركزي يعني تاجيكان را سرت يا سارت مي

بارتولد به نقل از ابوالغازي ). 609: 1986داويدف،(به معني سوداگر اخذ شده است
و خان خيوه در سدهبهادرخان،  و، تاجيك17ي تاريخ نگار هاي خوارزم را سارت

سارت در زمان).65و64: 1373بارتولد،(هاي بخارا را تاجيك گفته است تاجيك
و16هاي در سده). 244: 1373ميراحمدي،(رفت تيموريان به معناي تاجيك به كار مي
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مي بخارايي17 ميكردند هايي كه در سيبريه زندگي شريفوف،(گفتند خود را سارت
مسوف،(اند تاجيكان را سارت گفته19ي پژوهشگران روس نيز در سده). 136: 1999
).138-136، 127و 126: 1996

ي اللغات، فرهنگ معين، شرفنامه آنندراج، برهان قاطع، غياث: هاي فارسي در فرهنگ
غير«ك، تاژيك به معني هاي تاجيك، تازي، تازيي تاجيك به صورت منيري، كلمه

نام«،»فرزند عرب در عجم«،»اي كه در عجم بزرگ شود زاده عرب«،»ترك«،»عرب
و فارس«،»اي غير عرب طايفه«،»ولايت و توران نسل ايراني آمده» زبان در افغانستان
نك» تاجيك«ها، ذيل همان فرهنگ:نك(است  ص:و نيز ) 53394دهخدا، ذيل تاجيك

).70: 1380مسلمانيان،
برخي از پژوهشگران افغانستاني نام اصلي قوم تاجيك را ديگان، صورت ديگر

مي در افغانستان قوم پشه. اندي دهقان دانسته واژه .نامند اي خود را ديگان
مي پشتون و 194: 1373جاويد،(گويند هاي افغانستان به مردم فارسي زبان دهگان

و آزاده را نيز از نام واژه).76: 2000-1998؛ شعور، 195 ها هاي ديگر تاجيك هاي احرار
).195: 1373جاويد،(دانند مي

و پيشينه»تاجيكان در مسير تاريخ«اي به نام در مجموعه مقاله ي تاجيكان نام تاجيك
از. است هاي مردم تاجيك مورد بررسي قرارگرفتهو برخي از ويژگي مثلاً برخي

از نويسندگان اين مجموعه كلمه ؛ 216: 1373ذهني،(» تاج«ي تاجيك را برگرفته
را)267: 1373؛ عمرزاده، 204: 1373؛ جاويد،28: 1997شكوري، ، برخي ديگر آن

برخي هم تاجيك را صفتي براي .) 237: 1373ميراحمدي،(»طي«ي مرتبط با نام قبيله
مي). 113: 1373طباطبايي،(اند ايرانيان دانسته راش سجاديه يادآور ود كه هر جا ايرانويج

و حوش وجود دارند ها يا تاجيك تصور كنيم، تات رو، برخي، از اين. ها در همان حول
؛ دبيرسياقي، 113-103: 1373طباطبايي،(اندي تات هم دانسته تاجيك را از ريشه

رود(» داي تيا«در منابع باستاني نام ). 183-177: 1373؛ سجاديه، 115-175: 1373
د و تاجيك هم ريشه باشد آمده است كه شايد با واژه)ر ايرانويجمقدس هاي تات

).177: 1373؛ سجاديه، 659: 1381اوستا،(
ك: مركب از سه جزو است» تاجيك«يي عيني، كلمه به گفته ـ ي ـ جزو اول،. تاج

و جزو سوم از علايم»تاج« ، است كه زينت سر پادشاهان بوده، جزو دوم از ادات نسبت
به»تاج«ي كلمه. سم استا و در آخر را براي يك خلق فارسي زبان با فرهنگ كارگرفته
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وي اسم، را اضافه، سازنده»ايك«آن ).42و41: 1373عيني،(اند گفته»تاجيك«كرده
را يعقوب شاه، معناي كلمه و در تأييد نظر خود به شرحمي» آريان«ي تاجيك داند

و تازي هاي آريان، آزادگان كلمه ، دهقان، تات، تاهياهو، هيان، تاجيك، تاژيك، تازيك
و ارتباط اين واژه ).35-15: 1995يعقوب شاه،(ها را با يكديگر بيان كرده است پرداخته

به مطالعات نشان مي ابراهيم. اند كار برده دهد كه تاجيك را به معناي نام مكان نيز
آنت كه كلمهاس هاي فراواني را فهرست كرده عثمانف، نام ها مترادف نامي تاجيك در

به ها، دولت سلسله و مناطق خاص تاجيك، تچيك، تيژيك،: است، مانند كار رفته ها
احرار، آزاده، دهقان، تازي، تياچزي، تخاري، فرغاني، عرب، سكاي، خوارزمي، عجمي، 

و (پنجشيري، خراساني نك براي اطلاع از فهرست نام... و63-60: 2001عثمانف،: ها
).21و20: 1995يعقوب شاه،: نيز نك

ي تاريخي پيشينه

ميي اصلي قوم تاجيك به هزاره ريشه رسد كه در آن قبايلي دوم پيش از ميلاد
و ايراني در دشت و سازمان يافته گوناگون هند و آسياي مركزي ساكن ـ آسيا هاي اروپا

ا6و7هاي نخستين اطلاعات از سده. بودند ز ميلاد است كه به سكونت اقوام پيش
ها، ها، پارت ها، فرغاني ها، خوارزمي ها، مرغياني تبار، ازجمله سغديان، باختري ايراني

و ديگران در مناطق آسياي ميانه اشاره تخاريان، هيتاليان، قبيله هاي مختلف سكايي
(دارند ر اوستا نيزد).18: 2002؛ باباخانف،82: 2001؛ عثمانف،30: 1997غفوروف،.

اوستا،:نك(راجع به تاريخ آسياي ميانه، زيستگاه نياكان تاجيكان، اطلاعاتي آمده است
شناسي نيز هاي باستان كاوش). 206-177: 1956، برگينسكي، 660و 356: 1381
به هايي از زبان نشانه و سكايي مي هاي باختري، سغدي، خوارزمي، خُتَني كه دست دهند

بعدها همين).31و1997:30غفوروف،(اي شرقي ايراني منسوبنده به گروه زبان
.اند ها در تشكيل قوم تاجيك نقش عمده داشته گروه

ي اول تبار آسياي مركزي بوده كه طي هزاره ترين اقوام ايراني سغديان يكي از قديم
و نهم پس از ميلاد در زرافشان، بخارا، سمرقند، پيش از ميلاد تا سده  خجند، هاي هشتم

و ديگر مناطق زندگي مي آن. كردند استروشن سغديان به كشاورزي،. ها سغدي بود زبان
و دام باغ و فنوني مانند آهنگري، زرگري، بافندگي، داري و از هنرها داري اشتغال داشتند

و كاري، معماري، موسيقي، مجسمه تراشي، كنده سنگ ها حتيآن. آگاهي داشتند... سازي
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مي محصولات دست و مبادله به كشورهاي ديگر صادر كردند ساز خود را براي فروش
).18: 2002؛ باباخانف،50-36: 1989 اف،؛ نعمت31و30: 1997غفوروف،(

ـ كه يكي از قديمي باختري ـ در ميان كوه ترين اجداد تاجيكان بوده ها نيز هاي اند
و آمودريا در شمال افغانستان، در بخش غربي تا و شرق ازبكستان هندوكش جيكستان

كه ها داراي خصايلي مانند جنگآن. كردند فعلي زندگي مي و جسارت بوده جويي
و بخشي نيز يكجانشين بودند ها كوچ بخشي از آن ؛ 189-151: 1997غفوروف،(رو

).19: 2002؛ باباخانف، 148: 2001عثمانف،
آنفرغانيان نيز از اجداد تاجيكان بوده كه پژوهشگران، تا دو ريخ تكوين ها را به

و احتمال داده آن مرحله جداكرده ي ايراني شرقي هاي شاخه ها به يكي از زبان اند كه
ي خاص گيري قوم تاجيك مرحلهي هزاره اول ميلادي تا شكل ميانه. اند صحبت كرده
ي زبان خاقان ترك در فرغانه هاي ترك زمان قبيله در همين.ي فرغانه بود تكوين جامعه

در. شمالي مسكن گرفتند كه سبب تغيير زبان مردم فرغانه به تركي شد مردم فرغانه
؛ باباجانف، 490-487: 1997غفوروف،(ي تاجيك نقش مهمي ايفا كردند تكوين جامعه

 ميلادي دولت تخارستان به وجود آمد كه نواحي جنوب7و6هاي در قرن).19: 2002
د و مناطق شمالي تاجيكستان كنوني، ولايت سرخان رياي جمهوري ازبكستان فعلي

گرفت، يعني مناطقي كه جمعيت اصلي آن را تاجيكان تشكيل افغانستان را دربرمي
و مانند كشاورزي، معماري، هنر نقاشي، مجسمه. دادند مي سازي، حكاكي روي چوب
آن ها از پيشه اين ).37: 2000؛ فراي، 378-346: 1997غفوروف،( ها بود هاي اصلي

تبار بودند كه در خوارزم زندگي خوارزميان نيز از ديگر اقوام باستاني ايراني
و سپس از سدهآن. كردند مي هاي ميلادي به زبان11و10هاي ها ابتدا به خوارزمي

و تاجيكي صحبت مي به براساس نتايج باستان. كردند خوارزمي شناسي، خوارزميان
و باغ ميتهداري اشتغال داش كشاورزي و ماش كشت و گندم، جو، شالي، نخود كردند اند

ميو هم و آلو پرورش ها در كاسبي مهارت خاصي داشتهآن. دادند چنين زردآلو، شفتالو
و آهنگري نيز مي ).486-480: 1997غفوروف،(پرداختندو به زرگري

و شرقي تركمنستان كنوني ها در ساحل رود مرغاب يعني در حدود جنوب مرغياني
.زيستند شمال افغانستان مي

از اند كه طي سده از زمان حكومت ساسانيان مرغيان را با نام مرو ياد كرده ها، يكي
-E.S.T ،1978؛25-18: 2000فراي،(تبار بوده است مراكز مهم فرهنگ مردم ايراني

ج 1988 بي اول پيش از ميلاد در حدود جنو ها نيز تا هزاره پارت). 227و 4:226،

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 تاجيكان

9

و خراسان زندگي مي آن. كردند تركمنستان كنوني هاي ها نيز در رديف يكي از زبان زبان
جE.S.T؛ 153-157: 1997غفوروف،(پارتيان به كشاورزي اشتغال داشتند. ايراني بود ،6:

و فرارود).54-56 هيتاليان يكي از قبايل فارسي زبان بوده كه تخارستان، خراسان
آن سكونت مي»مردقِوي«هيتال به زبان اهل بخارا. استها بوده گاه غفوروف،(دهد معني

ج E.S.T ،1978-1988؛ 323-301: 1997 سكاها نيز از ديگر قبايل ايراني ). 8:355،
مي بوده و كوچ ها دامآن. كردند اند كه در نواحي شمالي آسياي مركزي زندگي رو دار

: E.S.T ،1978-1988(ان سهم داشتند بودند كه در تكوين اقوام مختلف ازجمله تاجيك
).6:507ج

طبق نظر برخي از پژوهشگران، تورها همان. اند تبار بوده تورها نيز از قبايل ايراني
و توران وطن باديه نشينان آريا تبار بوده است سكايي -10: 1995شاه، يعقوب(ها هستند

).257: 1373؛ عمرزاده، 12
هاي آخر پيش از ميلاد به مناطق آسياي بان نيز از سدهز بايد يادآور شد كه اقوام ترك

و چاچ سكونت داشتند؛ ولي در آن  و در زمان سامانيان در فرغانه، خوارزم مركزي آمده
مي) فارسي زبانان(زمان اكثر ساكنان آسياي مركزي را تاجيكان  غفوروف،(دادند تشكيل

).836و 835: 1997
هاي فرغانه، خوارزم، هخامنشي، پارت، گر در دولتنياكان تاجيكان در كنار اقوام دي

و خلافت عرب زندگي مي و باختر، كوشانيان، ساسانيان با. كردند يونان در هر دوره
مي هدف دفاع از هستي خود، با اقوام اشغال ي اين مبارزات در دوره. كردند گر مبارزه
و عباسيان ابعاد بيش با خلافت امويان عث پيدايش دولت تري يافت كه درنتيجه

و تكوين قوم تاجيك گرديد  اف،؛ نعمت600-471: 1997غفورف،:نك(سامانيان
1980-1989.(

. اندي تكوين قوم تاجيك، پژوهشگران مباحث فراواني را طرح كرده درباره
و فرهنگي مندلشتام، تكوين قوم تاجيك را براساس اشتراك زبان، حدود جغرافيايي

). نك مندلشتام(استي او كاملاً به همين موضوع اختصاص يافته كه مقاله. مطرح نمود
سه اف انكشاف داده در كتاب بعدها نظر او را نعمت هاي خود تكوين قوم تاجيك را به

ي بالايي جنوبي يعني خراسان، تخارستان، حوزه منطقه-1: منطقه مربوط كرده است
و هريرود؛ و قشقه دريا؛ي مركزي يعني سغد زرا منطقه-2آمودريا ي منطقه-3فشان
و مياني سيردريا شمالي يعني حوزه و فرغانه(ي بالا [استروشن خجند به) نك

].53: 2002باباخانف،: 1980اف، هاي نعمت كتاب
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به گيري كرده پژوهشگران چنين نتيجه همراه زبان تاجيكي اند كه تكوين اين قوم
در-2 در هيأت دولت متمركز ساسانيان-1: گيرد سه دوره را دربرمي) فارسي دري(

بخارا، سمرقند،(هاي فرارودان كه زبان فارسي دري تاجيكي در اين منطقه هيأت دولت
و و، خوارزمي)ها باختري(هاي سغديان، تخاريان جاي زبانبه...) قشقه دريا ها

مي فرغانگي ر روابطت در اين مرحله، پذيرش دين اسلام به پيوند بيش. گردد ها رايج
و فرهنگي خراسان مساعدت مي  تكوين قوم تاجيك به دولت-3. كند اقتصادي، سياسي

؛ غفوراف، 303-3: 1989اف،؛ نعمت1954مندلشتايم،:نك(سامانيان مربوط است
).53و52: 2002؛ باباخانف، 517-609: 1997

آن. كردي آسياي مركزي بارها تغيير پس از پراكنده شدن دولت سامانيان، نقشه از
خانيان، غزنويان، خوارزمشاهيان، قره(زبان هاي ترك زمان تا قرن نوزده، ابتدا سلسله

و بعد) ها، سربداران غرها، كرت( هاي فارسي زبانو سپس سلسله)ها سلجوقيان، مغول
و مجدداً از آن مغول هاو سرانجام روس)ها تيموريان، شيبانيان، منغيتي(زبانان ترك ها

زبان بر تكوين اقوام ترك، هاي ترك شدن سلسله نيرومند. اين منطقه حاكميت داشتنددر
رغم اينبه).55: 2002؛ باباخانف، 579و 578: 1997غفوراف،(تأثير مستقيم داشت 
و نيز جنگ و نزاع موضوع و پيشرفت اقتصادي ها هاي فراواني كه تأثير منفي بر رشد

و فرهنگ تا ؛ 1134-611: 1997غفوراف،:نك(جيكان از بين نرفت منطقه داشت، زبان
).91-64: 2002؛ باباخانف، 279-60: 1999اف، شريف

و بيست، در زمينه در سده نگاري تاريخي مردم تاجيك،ي قوم هاي نوزده
تبار به نام در اين آثار بر موجوديت قومي ايراني. هاي فراواني تأليف گرديد پژوهش

ي تاجيكان مؤلفين اين آثار نكات بااهميتي درباره.د شده استتاجيك در منطقه تأكي
آن گفته مي اند كه به برخي از :شود ها اشاره
از«،)137: لرخ(»ي مناطق آسياي ميانه، تاجيكان ساكن هستند در همه« تاجيكان

از)146: 1886نلفگين،(» مردم بومي منطقه هستند و » ترين ساكنان بخارا قديمي«،
مي)18: 1886، نلفگين( ساكنان بومي تركستان، ايرانيان آريايي هستند«. آيند به حساب

» هاي آبياري هستند بنيادگر نظام«و)28: 1916لورف،(» شوند كه تاجيكان ناميده مي
: 1910شيشوف،(» ترين كشاورزان منطقه هستند تاجيكان قديمي«،)18: 1901ير،گي(

و كاشغر«،)38 در دربار بخارا اگرچه.، ملاهاي مشهور تاجيك هستنددر بخارا، خوقند
ـ منصبان عالي و صاحب مقام، تاجيك حاكميت با خان ازبك است؛ اما وزيران اول
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(»هستند با در آسياي ميانه، تاجيك«،)319: 1868وامبري،. ها نسبت به سايرين
است، تاجيكان تا حدي كه بر من معلوم«،)38: 1904اسكوپكتين،(» تر هستند فرهنگ

به در سياره به ها داشته رغم دشمناني كه در طول سدهي ما در اند، همواره طور جدي
ترين ساكنان آسياي ميانه تاجيكان قديمي«،)399: 1882ميدن دورف،(»پيشرفت هستند

).43-36: 1995آندريف،(» هستند
و نواحي تاجيك19ي در سده د، خجند، شهرسبز، بخارا، سمرقن: نشين مانند، شهرها

، كاني)استروشن(كنت، اوراتپه مرو، هرات، بلخ، كولاب، قورغان تپه، حصار، پنجه
و تحت حاكميت روسيه، امارت بخارا، خان خيوه، خان خوقند، ... بادام، اسفره

و خان قاجار پراكندگي حيات اقتصادي،. هاي افغانستان تقسيم شده بودند هاي ايران
ن و پسنبود دولت واحد  داشتي فئودالي، مردم تاجيك را از پيشرفت بازمي مانده ظام

)E.S.T ،1978-1988 ج ،7:429.(
، از روي 1924پس از تشكيل اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در سال

هاي ملي، جمهوري خودمختار تاجيكستان ايجاد گرديد كه تحت حاكميت نشانه
و در سال جمهوري شوروري سوسياليستي ازبكستان قرار  تاجيكان صاحب 1929داشت

جمهوري مستقل خود به نام جمهوري سوسياليستي شوروي تاجيكستان در هيأت اتحاد
و در سال  . نيز صاحب دولت كاملاً مستقل شدند1991شوروي گرديدند

 مهاجرت

و سياحت به كشورهاي گوناگون تاجيكان از زمان هاي قديم با اهداف تجارت
مي گاهي جنگ. كردند هجرت مي آن هاي مختلف نيز باعث ها از محل سكونت شد كه

طي مهاجرت. خود به جاهاي ديگر مهاجرت كنند ـ ـ پس از اسلام هاي مهم تاجيكان
آن. است چند مرحله صورت گرفته .ي اسلامي بود هاي اوليه ها در سده مهاجرت اول
غر13-10هاي مهاجرت دوم طي سده و پس از استيلاي و ميلادي نويان، سلجوقيان
به گرفته خوارزمشاهيان صورت طور اجباري به كشورهاي ديگر كوچ داده است كه

مي شدند يا خود از واقعه مي . گريختند هاي مدهش
به14يو اوايل سده13يي ديگر مهاجرت، در سده مرحله  ميلادي بود كه مربوط

تالههجرت ديگر تاجيكان از زمان سلس. ها است هجوم مغول و ي تيموريان شروع شده
و نيز جنگ جنگ و جانيان هاي داخلي منطقه ادامه هاي شيبانيان با تيموريان، صفويان
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و همين سده، در ميان خان1960هايم تا سال19ي از ابتداي سده. پيدا كرد ها
گرفت كه اين هم باعث فرار هايي صورتي آسياي مركزي جنگ هاي منطقه بيگ

و عربستان گرديدتاجيكان از پس از انقلاب. زادگاه خود به كشورهاي چين، هند
هاي خونيني كه عليهي جنگ در نتيجه1920ي هاي سي در سده شوروي نيز در سال

هم) ضد انقلابيون دولت شوروي(چيان باسمه هاي دولت چنين بر اثر سياستو
و روحانيان، هزاران تاجيك از وطن و شوروي بر ضد ثروتمندان  خود فرار كردند

و مناطق ديگر تبعيد شدند ؛ 279-122: 1999اف، شريف(هزاران نفر ديگر به سيبري
).102-98: 2002باباخانف،

و پنج هزار نفر به افغانستان فراركردند1920ي هاي دهه در سال آن.، دويست در
: 1992يف، عبداالله(ها نفوس تاجيكستان بيش از نيم ميليون نفر كاهش پيدا كرد سال
هاي دهه چنين در سالهم. در زمان جنگ جهاني دوم نيز فراريان زياد بودند).21-26

ي جنگ داخلي تاجيكستان، هزاران نفر به كشورهاي سابق اتحادو در نتيجه1990
و امريكا مهاجرت كردند در ). 101: 2002باباخانف،(شوروي، افغانستان، ايران، اروپا

و پس از آرام شدن به كشور ها تاجيكا اين سال ن مشكلات زيادي را از سر گذرانيدند
و برخي نيز در همان كشورها باقي ماندند در لحظه. بازگشتند هايي از زندگي اين افراد

).496-455: 1999اف، نك شريف(آورده شده است» مرزي تاجيكان برون«كتاب 

 جمعيت

از.2000طبق آمار رسمي سال و6م و 127 ميليون  نفر جمعيت 493 هزار
و4تاجيكستان و 898 ميليون ص( نفر تاجيك هستند 382 هزار ).4ناسيونال نوستف

و هندوستان تعداد زيادي از تاجيكان در كشورهاي افغانستان، ايران، چين، پاكستان
مي به آن سر در كشورهاي روسيه، اوكراين،. ها مشخص نيست برند كه آمار دقيق

ق و امريكا نيز قرقيزستان، و حتي كشورهاي عربي، اروپا زاقستان، تركمنستان، قفقاز
مي طور پراكنده عده به .كنند اي از تاجيكان زندگي

و در ولايت هاي بخارا، سمرقند، نوايي، بخش زيادي از تاجيكان در كشور ازبكستان
به دريا، سرخان دريا، اندي قشقه و جزخ . برندميسر جان، فرغانه، نمنگان، تاشكند

سياست رسمي ازبكستان، حتي در زمان شوروي، بر اين اساس قرارداشت كه با نابودي
ها را كه از نظر جمعيتي در مقام دوم قرار داشتند به ازبك تبديل زبان تاجيكي، تاجيك

).317-281: 1999اف، شريف:نك(كند 
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و 933، تعداد تاجيكان اين كشور 1989طبق آمار رسمي ازبكستان در سال  هزار
پژوهشگر روسي، سوخاري وا، كه در ). 115: 2002باباخانف،( نفر بوده است 560
مي1960-1947هاي سال  گذر بخارا را مورد 220ي كرد، تاريخچه در بخارا كار ميداني

و تحليل قرار داده و پيشه. است تحقيق آن وي جمعيت هر گذر، تعداد خانوار راي ها
ا. ثبت نموده است  درصد از جمعيت90ساس اين پژوهش معلوم گرديد كه بيش از بر

و نام بخارا را تاجيكان تشكيل مي :نك(هاي زيادي از گذرها تاجيكي بوده است دادند
كم)67364سوخاري وا، ؛ ولي امروزه تعداد تاجيكان در بخارا نسبت به ساير اقوام
ازها تا جنگ جهاني دوم، تعداد مدرسه. شودمي نشان داده  100ي ولايت بخارا بيش

آن1980ي هاي دهه باب بود؛ ولي در سال به تعداد  باب رسيد كه از اين تعداد11ها
).75و74: 1991اف، حاتم( مدرسه كاملاً تاجيكي بود4فقط

اي كه بعدها جمهوري ازبكستان ناميده، در منطقه1923سپتامبر11طبق معلومات
و تا امروز بايد به شد، تعداد تاجيكان بيش از   ميليون نفر9 الي8دو ميليون نفر بود

).69: 1991اف، حاتم(رسيد مي
، پژوهشگران امريكايي، شورلاين انگل، آمار جمعيتي 1990ي هاي دهه در سال

مي سال و  1915نويسد كه در سال هاي گوناگون شهر سمرقند را مورد تحليل قرارداده
و59در اين شهر و سارت بوده%)1( نفر 879تاجيك،%)62(فرن901 هزار ازبك

و44 تعداد 1920در سال. است و%)54( نفر758 هزار و3تاجيك  نفر311 هزار
و10 تعداد تاجيكان به 1926در سال. اند ازبك بوده%)4( و%)10( نفر 716 هزار

به ازبك و43ها ت11رسد؛ يعني در مدتمي%)41( نفر 304 هزار ها عداد ازبك سال
).60: 1997شور لاين انگل،(افزايش يافته است %) 5000(پنج هزار درصد

ويكم طبق اطلاعات پژوهشگر ديگر امريكايي، ديويد كارلسون، در آغاز قرن بيست
مي12-10در ازبكستان  .اند كرده ميليون تاجيك زندگي

).329: 2002باباخانف،(اند ميليون نفر برآورد كرده30تعداد تاجيكان جهان را تقريباً

 زبان

هاي اكثر پژوهشگران زبان. دري زبان مادري تاجيكان است تاجيكي؛ يعني فارسي
و تاجيكي را يك زبان مي ؛ برتلس، 589-579: 1997غفورف،(دانند فارسي، دري

). 137، 2001؛ عثمانف،66-5: 1997؛ شكوري،12-9: 1373؛ نفيسي،56و55: 1950
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ش منطقه و تاجيكي را منطقهكلي و تكوين زبان فارسي دري ي فرا رودان گيري
همو ولايت) ماوراءالنهر( مي هاي ايراني : 1950برتلس،:نك(دانند جوار اين منطقه

شناسان زبان). 1997شكوري،: 1373نفيسي،: 1989اف، نعمت: 1997غفورف،
بهي لهجه شوروي سابق ضمن مقايسه و علمي هاي مختلف اين زبان طور مفصل

آن درباره ).230-5: 1982اسنو وي ايرانسكو گويزي كوايزانيو،:نك(اند ها ابراز نظر كردهي
. رايج گرديد20ي عنوان زبان رسمي، اساساً در اوايل سده اصطلاح زبان تاجيكي به

و دولتي منطقه به تا پيش از آن، زبان رسمي  ويژه امارت بخارا اساساًي آسياي ميانه
اصطلاح زبان تاجيكي) 1920(پس از برهم خوردن امارت بخارا.شدمي فارسي ناميده

و زبان فارسي رايج در منطقه، تاجيكي ناميده .شد در اسناد رسمي نيز معمول گرديد
در پس از آن  جمهوري خودمختار تاجيكستان شكل گرفت، زبان رسمي اين 1924كه

زاده،؛ خالق1997شكوري،:نك(گرديدي موسومكشور به نام قوم تاجيك يعني تاجيك
1997.(

آن تاجيكي لهجه ي ها را به دو گروه عمده هاي خاص خود را دارد كه پژوهشگران
و شمالي تقسيم كرده هاي لهجه). 1980و جورايف،1980نوا، نمي:نك(اند جنوبي

و 1978محموداف،:نك(، بخارا)1900سيمونف،:نك(تاجيكان مناطق كوهستان 
:نك(، مسچا)1974موراتف،:نك(، اندي جان)1980نوا، نك نمي(، كولاب)برديف

قل:نك(، بايسون)1978محموداف،:نك(، كتاب)1962خراماف، ،)1961اف، همراه
به...و)اف جلال:نك(، ياوان)اسني يوزف:نك(هردوري اي گونه توسط رستا گويوا

و تحليل شده است ).1965رستارگويوا،:نك(تطبيقي بررسي
و لهجه يي اول سده هاي تاجيكي را در نيمه يكي از پژوهشگران آلماني تحول زبان

و موضوع تغيير اصطلاح رسمي زبان فارسي به اصطلاح 20  مورد تحليل قرار داده
).2002رژهك،:نك(رسمي زبان تاجيكي را بررسي كرده است
و بدخشان به زبان ،)سغدي(اي قديمي شرقي ايراني؛ يعني يعنابيه تاجيكان يغناب

و خاني ويز غلامي حرف مي لوي،:نك(زنند شغناني، روشاني، برتنگي، سري قولي
).1900سيميونف،: 1971روزنفلد،: 1969خراماف، پخلي نا،: 2005

 دين

و سني مذهب هستند؛ ولي در بدخشان اكثر مردم پيرو مذهب تاجيكان مسلمان
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بهآن. هستنداسماعيلي و هم در مسجد به ها نماز را، هم در خانه جاي صورت جماعت
ي دين، رسول، تاريخ اسلام، اوليا آورند كه در مورد اخير پس از اداي فريضه، درباره مي

ميو اخلاق ديني قصه و حكايات بيان و سپس در حق ارواح درگذشته دعا ها كنند
آن هاي نقل قهرمان. خوانند مي ،)ع(، حضرت علي)ص(تر حضرت محمد بيشها هاي

و ديگران هستند)ع(، امام حسن)ع(، امام حسين)ع(حضرت فاطمه در.، امام اعظم دعا
به تاجيك. نشين رواج گسترده داردي مناطق تاجيك همه ها در هنگام دعا با توسل

بي)ع(امام حسن)ع(بزرگاني مانند حضرت علي و شهيدان دشت كربلا)ع(بي فاطمه،
).1998رحماني،:نك(كنند درخواست اجابت نياز مي

 معيشت

در معيشت تاجيكان بيش و كار تر از طريق كشاورزي، دامداري، هنرهاي دستي
و بيابان آبادي دشت. هاي دولتي است كارخانه بي ها از آب، باغ هاي و زراعت داري

و للمي. ها است مشغوليت مهم آن مي) ديمي(كشت به دو طريق آبي در. گيرد صورت
مي) هندوانه(كشت ديم گندم، جو، عدس، كنجد، نخود، تربوز  آورندو خربزه عمل

)E.S.T ،1978-1988 ج ،2:275.(
و هاي پنبه امروزه تاجيكان به توليد ابريشم، پارچه و كشت ليمو، پنبه، انگور اي

چغ زميني، گوجه زراعت سيب. تنباكو نيز مشغول هستند ندر، گشنيز، پياز فرنگي، خيار،
مي فرنگي در زمينو توت .شود هاي نزديك منازل مسكوني نيز انجام
هاي قديم يكي از مشاغل تاجيكان بوده كه تا امروز نيز ادامه داري نيز از زمان دام
تر حيواناتي روستاييان بيش.ي پرورش دام در اكثر مناطق شبيه هم است شيوه. دارد
نر(اسب، الاغ، ورزا: مانند مي)گاو و بز پرورش داري در كنار دام. دهند، گاو، گوسفند

.كشاورزي از منابع مهم تأمين زندگي روستاييان است
در زمان شوروي، اكثر. پرورش زنبور عسل نيز در برخي مناطق رواج دارد

از هاي خصوصي، به بنگاه داري دام هايي دولتي تبديل شدند؛ اما در همان زمان نيز
و مرغ در خانهپرورش محد .آمد هاي روستايي ممانعت به عمل نمي ود گاو، بز، گوسفند
مي در ناحيه از. شودي اشت، به پرورش بز توجه مخصوص و تربيت اسب پرورش

هاي دنغره، ياوان، وحدت، ديرباز يكي از مشاغل تاجيكان بوده كه اكنون نيز در ناحيه
و استروشن رواج دارد ).E.S.T ،1978-1988 :84(حصار
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و معماري  مسكن

مي تر تاجيكان، خانه بيش و هاي خود را از گل سازند؛ اما ساكنان كوهستان از سنگ
و آثار معماري كه از مناطق توت. كنند چوب نيز براي اين كار استفاده مي قبول

5ي هزاره(و كوه بليان)ي ناحيه نارك قبل از ميلاد، ناحيه5و6هاي هزاره(صياد ساي
هاي ترين اقامتگاه هايي از قديمي پيدا شد، نمونه)ي دنغره قبل از ميلاد، ناحيه3ات

ي دوم قبل از ميلاد، سبك گنبد معمول گرديد كه از خشت در هزاره. تاجيكان است
و پشم ساخته مي كه در هزاره.شد خام، گل ي اول پيش از ميلاد شهرها پيدا شدند

مي اطراف آن هاي معماري نشين، نشانه در معماري مناطق تاجيك.دساختن ها را ديوار
و يوناني روشي محلي در معماري به نام پاخسه وجود. است ها مشاهده شده هخامنشيان

و گل است .دارد كه مصالح آن از خشت خام
و كهنه قبادشاه، قلعه حفريات كي ي معماري شهرهاي قديم اطلاعات قلعه درباره مير

و يمچون قلعه. اند فراواني به ما داده و پنجم ميلادي سده(هاي قهقهه در) هاي دوم
مي هاي هنر قلعه بدخشان بهترين نمونه . شوند سازي محسوب

هاي يافت كه نمونه گسترشي اول ميلادي، معماري هندي در ميان تاجيكان در سده
مي آن را در زمان كوشانيان بيش و كنده. ديد توان تر و نگار ها زينت مجسمهكاري، نقش

به از پنجه. معماري گرديد و شهرستان معماري قديمي كه دست كنت، وادي وخش آمده
ج E.S.T ،1978-1988(اي از معماري تاجيكان است هريك نمونه ،4:362.(

و در معماري سده. پس از اسلام نيز همان سبك معماري نياكان ادامه يافت هاي نهم
ا دهم ميلادي به ميجاي خشت خام آن شده كه بهترين نمونهز خشت پخته استفاده ي

از آن پس در ). 184-161: 1989اف، نعمت(ي اميراسماعيل ساماني است مقبره
و ساير شهرهاي تاجيكي معماري ملي ادامه  شهرهاي بخارا، سمرقند، استروشن، خجند

ج E.S.T ،1978-1988؛ 734-731و 670-665: 1997غفوروف،(پيدا كرد  ،4:366.(
مي تاجيكان خانه آن خانه. ساختند هاي خود را طبق شرايط زيستگاه خويش هاي

و ايوان بود كه اين سبك معماري را اكنون نيز در مناطق شامل يك اتاق، دهليز
و(در نواحي شمال تاجيكستان. توان ديد گوناگون مي خجند، كاني بادام، اسفره

آن اتاق)اطحي(معمولاً در پيشگاه حولي) استروشن و در پيرامون هايي براي سكونت
مي هايي براي امور روزمره اتاق تاجيكان براي مهمان اتاق جداگانه. ساختندي زندگي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 تاجيكان

17

و تيرهاي چوبي كوچك) بالار(دارند كه سقف آن را در روستاها از تيرهاي چوبي بلند
و ستونمي) وسه( و ايوان مي سازند و نگاردار : 1958آندريف،(د كنن هاي آن را نقش

هنر تصويرگري در ميان تاجيكان از ). 115-19: 1970؛ تجيك كاراتاگي نا، 420-486
و كوشانيي آن ديوارنگاري هاي باستان وجود داشته كه نمونه زمان ها است هاي باختري

و سغد نيز به دست آمده هاي ديگري از پنجهو نمونه و. است كنت، استروشن مينياتور
هاي هاي اديبان كلاسيك كه در قرون وسطي رايج گرديد از بهترين نمونهبتذهيب كتا

مي هنر نقاشي تاجيكان به ). 419-412و 374-370: 1997غفوروف،(رود شمار
و كنده و مهمان هاي مردم، چايخانه كاران، امروزه نيز خانه نقاشان سراها را با هنر خود ها

.)40-36: 1971روزيف،(دهند آرايش مي
ها اطلاعاتي معماري ملي مناطق مختلف تاجيكان، در برخي از پژوهش درباره

و مقيم:نك(است فراواني ارايه شده ).1993اف، محمد جانوا
در روستاها به يكديگر از طريق حشر. زندگي اجتماعي تاجيكان گوناگون است

مي) همياري( مي. رسانند كمك لا سازند، رودخانه با حشر خانه ميها را و يروبي كنند
مي باغ و ختنه ها نيز در جشنزن. زنند ها را پا بيل به هاي عروسي طور گروهي سوران

و سوزن را. كنندمي) دوزيگل(كاري آشپزي تاجيكان، بسياري از كارهاي خود
مي به ، عروسي)پايان سوگواري(مراسمي مانند عزا گشايان. كنند صورت گروهي برگزار

، دامادطلبان،)عمل دوغ زدن(بندان، گوپي زنان، گهواره)گردان آتش(دان برآران، الوگر
دوزي شكنان، كورپه پزان، نان گشايان، موي سرگيران، نان، مشكل بران دخترطلبان، عيدي

بندان، سرتراشان،، سله)رونمايي(بران، روبينان، آردبيزان، پارچه)دوزي لحاف(
،)ي داماد رسم بردن مخارج عروسي توسط خانواده(بران، گشايان، توي سرشويان، سفره

، جهيز دوزان،)سوران ختنه(بران گريزان، چادركنان، چوك كشان، حنابندان، چله هيزم
و شه بران تا امروز نيز در ميان تاجيكان رايج بوده كه در زندگي اجتماعي جفت برآران

مح2005ميرزازاده،(ها از جايگاه خاصي برخوردار است آن ).194-165: 2005موداف،و

 ادبيات شفاهي تاجيك

چون ساير كشورها، فولكلور اصطلاحي در ميان پژوهشگران تاجيكستان، هم
و نسبت به ساير اصطلاحات مشابه كاربرد بيش پذيرفته آن. تري دارد شده است كه ضمن

خ«،»ايجاديات دهنكي«در كنار آن از اصطلاحات ديگري مانند ،»لقايجاديات دهنكي
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مي» ادبيات عاميانه«و» ادبيات شفاهي« و امانف،(شود نيز استفاده و64: 1980اسراري
نك65 ).2001رحماني،:؛

شناسان روس مانند ارند گردآوري ادبيات شفاهي تاجيكان پيش از همه توسط مردم
.تاس رنكا، سيميانوف، بارتولد، آندريوف، سخريوا، بالديروف، رازينفليد صورت گرفته

و نيمه ها در اواخر سده آن ازي بيست متني اول سدهي نوزده هاي گوناگون شفاهي را
و منتشر كردند ج 1997نيگمتوف،:نك:7-5: 2000رحماني،(ميان مردم گردآوري ).2و1،

و انتشار آثارشفاهي مردمي مورد توجه 1930و 1920هاي از اواخر سال ، گردآوري
ي روس، ويژه پس از سخنراني ماكسيم گوركي، نويسندهبه.فتاديبان تاجيك نيز قرارگر

ايراد گرديد،) 1934(ي اهميت فولكلور كه در انجمن نويسندگان شوروي درباره
و نشر آثار شفاهي از گسترش بيش شد گردآوري پژوهشگراني مانند. تري برخوردار

رحيم جليل، ديهاقي، زاده، بقازاده، عصمتي، پيرمحمدزاده، نيسترنيكا، عيني، ترسون
و خداي حكيم كريم، زيهني، حسين زاده، نيازي، اكرامي، ميرزازاده، سهيلي، شريفي

از بيرويوف ضمن گردآوري اين آثار به نشر آن ها در مطبوعات همان دوره يا در برخي
ج 1997نيگمتوف،(هاي درسي پرداختند كتاب نك1:229-258، ).منابع:؛

ف در دهه كمي چهل، آثار  تحت50ي تر گردآوري شد؛ ولي در دهه ولكلوري نسبتاً
و نشر فولكلور تاجيك توجه ويژه نشان داده .شد سرپرستي رجب امانف به گردآوري

و ادبيات تاجيك وابسته به آكادمي علوم) رودكي(در اواخر همين دهه، در انستيتو زبان
ك  هزار 200ه اكنون بيش از جمهوري تاجيكستان، بايگاني فولكلور تاجيك تأسيس شد

مي صفحه متن شفاهي در آن نگه  تحت رهبري ليوين، 1966از سال. شود داري
و طبقه شد بندي متن فولكلورشناس روس، تنظيم ي در نتيجه. هاي اين بايگاني شروع

به30اين فعاليت، بيش از ي چاپ شده كه قرار صورت علمي آماده جلد از آثار مزبور
 كليات فولكلور تاجيك منتشر گردد؛ ولي از اين تعداد فقط يك جلد عنوان بود تحت

و الباقي تا كنون»ها المثل ضرب«و دو جلد»ي حيوانات افسانه درباره« منتشر گرديد
ج:نك(اند منتشر نشده ج 1،1981كليات فولكلور تاجيك، ج 4،1986؛ ).5،1992و

هاي زيادي از مناطق گوناگون جموعهم1990هاي تا سال1950هاي از اواخر سال
و تاجيكان ازبكستان به نشر رسيد  تا 1970هايي سال البته در فاصله. تاجيكستان

هاي كوچك ها مجموعه هاي شفاهي كاهش يافت؛ ولي در اين سال گردآوري متن1990
و هم مي براي استفاده عمومي  منابع،:نك(رسيد چنين برخي آثار در مطبوعات به چاپ

).1997نيگمتوف،: نك
و ادبيات دانشگاه در دانشكده ايجاديات دهنكي(هاي تاجيكستان، فولكلور هاي زبان
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مي) خلق در طول بيش از چهل سال، كارهاي ميداني فراواني توسط. شود تدريس
ي بيستم، چهار كتاب درسي تأليفي دوم سده طي نيمه. دانشجويان انجام گرفته است

).1999؛ رحماني1990؛ اسراري1980؛ اسراري وامانف، 1952مي، معصو:نك(گرديد
پژوهشگران تاجيك، مانند امانف، اسراري، شيرمحمدوف، تلووف، مهديوف، شكر

محمدوف، رحماني، عابدوف، سوفيف، احمدوف، زيهنيوا، نعمتوف، خاموف، مولانوف، 
و رحيموف درباره اي مختلفهي بخش مردادوف، اسر اييلوا، عمروا، جمعه يوف

و جوانب مهم فولكلور تاجيك را مورد بررسي قرار  فولكلور، آثار تحليلي تأليف نموده
).2000رحماني،:نك(اند داده

ها را به سه بخش يكي از منابع مورد استفاده مراسم مردمي است كه پژوهشگران آن
.سم ماتم مرا-3،)جشن عروسي( مراسم توي-2 مراسم موسمي-1: اند بندي كرده طبقه

و لاله، جفت براران، سمنك:مراسم موسمي ،)سمنو( شامل نوروز، سير گل
و)همياري(كوبي، حشر خرمن ها، هر يك از اين موارد سرودها، نقل. است...، برفي

و ساير باورهاي خاص خود را دارند ها، دعاها، شگون ها، لطيفه حكايت :نك(ها
و امانف، ).1383؛ احمدوف، 1980اسراري
-1: توان به سه دوره تقسيم كرد اين مراسم را از آغاز تا انجام مي:مراسم عروسي

بران، بران، پارچه شكنان، جامه كه شامل خواستگاري، نان) جشن(ي پيش از توي دروه
، تجمع دختران،)ي داماد بردن وسايل عروسي به خانه(بران، مصلحت آشي، توي

و دام حنابندان، آماده و موي(اد براي توي كلان كردن عروس بافان، سرتراشان، سرشويان
، دامادبياران، ضيافت)عقد( توي كلان كه شامل نكاح-2. است) پوشان بندان، لباس سله

و روبينان است توي، بردن عروس به خانه  پس از توي كلان كه شامل-3.ي داماد
و عروس نك1978 زيهنيوا،:نك(طلبان است جاي غنداران، تاركنان، دامادطلبان گل:؛

).عروسك
و سرتراشان در خانه آيين سرشويان در خانه ميي عروس . گرددي داماد برگزار

به مجموعه ميي اين مراسم زيهنيوا،(شود استثناي تراشيدن سرداماد امروزه نيز برگزار
1978 :72-74.(

مي چادري را در آستانه معمولاً چادر در برخي نقاط به اين: كنندي خانه آويزان
. است»نامه سلام«يكي از سرودهاي خيلي جالب در اين مراسم. گويند مي1چيمليق

1- Chimliq 
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ي داماد اي كه او را وارد خانه برند يا در لحظه هنگامي كه عروس را به زير چادر مي
مي مي حصار، اوراتپه،. اين سرود در بخارا، سمرقند، خجند. خوانند كنند اين سرود را

ب و ديگر مناطق تاجيككاني دربه» نامه سلام«. نشين آسياي ميانه رايج است ادام ويژه
و سمرقند با شكوه برگزار مي و معتبري. شود شهرهاي بخارا اين سرود را خانم با وقار

مي«پس از هر بند از سرود كه با ترجيع. خواند با صداي آرام مي پايانبه» گويم سلام
پ مي ).13: 1994الديني، سراج(گويندمي» هزار عليك«اسخ رسد، گروه زنان در

 در ميان تاجيكان، پس از وفات يكي از اعضاي خانواده، نزديكان او:مراسم ماتم
مي ضمن گريه هاي فرد كنند كه مضمون آن ذكر خوبي كردن، آواز محزوني را زمزمه
؛ 1953دريف،آن:نك(اي بسيار طولاني دارد اين سنت مردمي، سابقه. متوفي است

).1998نوا،؛ نمي1998مردانووا،
در هاي مردمي در سدهي مرثيه درباره كه»تاريخ بخارا«ي دهم ميلادي،  ذكر شده

).24: 1363نرشخي،(هاي خاصي دارند خواني مردم اين شهر براي سياوش نوحه
را» جان بابا«و»ترمه«،»عثمان جانومي«،»)بچم(عبدالمجيد حانم بلم«،»ماتم«هاي مرثيه

و امانف(تا امروز مردم به ياد دارند ).78-75: 1980اسراري
: اند زير تقسيم كرده) هاي گونه(پژوهشگران، فولكلور تاجيك را به انواع

و مقال ضرب  المثل
آن ضرب و مقال گرچه به هم بسيار نزديك هستند؛ اما پژوهشگران تاجيك ها المثل

به ضرب. اند را دو نوع مستقل دانسته استعاره، كنايه،:ي صنايع بديعي مانند واسطه المثل
و امثال آن بيان مي گردد در صورتي كه مقال بدون چنين صنايعي توصيف، تشبيه، مجاز

و امانف(شود نقل مي ).92-78: 1980اسراري
 هزار متن20براساس گزارش بازار تلووف در بايگاني فولكلور تاجيك بيش از

و مقال نگهالمث ضرب ميل شود كه از ميان تاجيكان مناطق مختلف آسياي ميانه داري
و مقال را از جنبه تلووف ضرب. گردآوري شده است شكل،: هاي گوناگون مانند المثل

و فلسفه مورد تحليل قرار. شناختي مضمون، زيبايي ؛ 1967تلووف،:نك(است داده سبك
).1989نيز تلووف

 شگون
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اين. اند نيز ناميده» ايريم«و» باور«،»فال«،»قرينه«جيك، شگون را پژوهشگران تا
و رايج است نام دلشاد. شگون نوعي باور خرافي است. ها در برخي از مناطق معمول

هاي اين نوع را مشخص كرده هاي تاجيك، ويژگي رحيمي ضمن تحليل خود از شگون
و تبيين پيش:و كاركردهاي آن مانند . آرزوهاي مردم را توضيح داده استگويي، تربيتي

به چنين شگون را از نظر تاريخي بررسي او هم و سرانجام جايگاه آن را اي عنوان گونه كرده
).143-9: 2004رحيمي،:نك( جداگانه در ميان فولكلور تاجيك مشخص كرده است

 چيستان
و جايگ)معما، لغز(ي چيستان پژوهشگران درباره اه آن در ادبيات، جوانب مهم آن

و هم در. اند هاي زيادي ارايه داده چنين ادبيات تأليفي، تحليل شفاهي اسداالله سوفيوف
وي ويژگي كتاب خود درباره و تكامل آن، موضوع هاي چيستان، سير تاريخي

و شفاهي، هاي ديگر، تفاوت چيستان هاي آن، ارتباط چيستان با گونه مضمون هاي كتابي
وي اينهاي بديع ويژگي ).1972سوفيوف،:نك(بحث نموده است ... گونه

 بيت
گونه در نواحي مستچاه، اين. بيت يا دو مصرع در ميان تاجيكان بسيار مشهور است

و پنجه شايد. تري دارد كنت نسبت به ساير مناطق رواج بيش غانچي، شهرستان، عيني
باشد كه تاجيكان به آن هاي رواج بيت در ميان تاجيكان رسم مشاعره يكي از علت

به بازي در مهماني برك بيت. گويند مي2برك بازي يا بيت1برك بيت و صورت گروهي ها
مي. شود اجرا مي و بدل كردن پيغام نيز استفاده كه در برخي مناطق از بيت براي رد شود

مي يا بيت3گذرانك به آن بيت نك155: 1964ميرسعيدوف،(گويند ماني اسراري،:؛
1990 :28-35.(

و رباعي  دو بيتي
و رباعي را از همديگر جدا نمي برخي. كنند برخي از پژوهشگران تاجيك، دوبيتي

مي نيز به درستي بر تفاوت آن و مضمون تأكيد در اين گونه متن. كنند ها از حيث وزن ها

 
1- Bayt Brack      3- Bayt Guzaranak 

2- Bayt Barak Bazi 
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و غرم بخ» چار بيت«،»بيت«،»كرته سفيدك«،»كرته سرخك«،»فلكي«كولاب اراو در
و رباعي شبيه به هم هستند. گويندمي» مخمس« و قافيه، دو بيتي از جهت شكل
نك197-22: 1968امانف،( ).1381؛ امانف،55-42: 1990اسراري،:؛

و رباعي زبان دوبيتي در ميان مردم فارسي از. است گير شده هاي فراواني عامه ها يكي
آنيهاي تاجيكي، رمزهاي زيباي مسايل مهم در رباعي ).1381امانف،:نك(ها است شناختي

 سرود

هاي بيت، غزل، مخمس، نغمه، اشوله، تاجيكان مناطق گوناگون از سرود با نام
و كوچه مي حافظي، قوشوق )299-288: 1968امانف،(كنند باغي ياد

مي گونه را از جهت موضوع به چهار گروه طبقه پژوهشگران، اين : اند كرده بندي
ش غمسرودهاي و سرودهاي تاريخي ادي، سرودهاي هجوي، سرودهاي امانف،(انگيز

و امانف، 288-325: 1968 ).129-100: 1980؛ اسراري
 بديهه

مي اساساً به سرودهايي كه في گويند؛ اما در ادبيات البداهه سروده شوند، بديهه
مي شفاهي تاجيك به گونه بهي مخصوصي گفته يكيك(ي دو نفر وسيله شود كه و زن

مي) مرد مي بديهه از برخي جهات نوعي نمايش. شود سروده . آورد هاي مردمي را به ياد
زن در گذشته به ها اجازه ها كه همراه مردها را در مجامع عموميي سرودخواندن

مي نداشتند، نقش زن را، مردي كه لباس زنانه مي .گرفت پوشيد برعهده
ها پيش در ميان مردم رواج داشته از سال» پريگل«،»سكينك«،»باباپيرك«سرودهاي

هم است كه برخي از آن مي ها نورجانف،(شود اكنون نيز از سوي سرايندگان خوانده
ج 2002 ،2:35-68.(

 دعا
هاي فولكلور تاجيك است كه امروزه نيز در زندگي ترين گونه دعا يكي از رايج

با كه دست خود را به آسمان گرفتهآندر اين مورد معمولاً ضمن. شود مردم ديده مي اند
دعا را برسر دسترخان. كنند خواندن متن دعا از خدا درخواست خاصي را مطرح مي

و ختنه، هنگام مسافرت، يادبود، جشن)سفره( به هاي عروسي مي سوران مردم. گيرند كار
و گاهي براي برآورده به دعا اعتقاد ويژه ن شدن حاجت اي دارند زد افرادي كه هاي خود

مي از نظر آن مي ها معتبر هستند و طلب دعا دو. كنند روند دعاهاي مردم تاجيك به
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و نثر بيان مي نك176-155و45-42: 1998رحماني،(شوند صورت نظم ر جبي،:؛
2001 :74-101.(

افسانه، اسطوره،: بخش بزرگي از ادبيات شفاهي تاجيك، اثرهاي منثور مانند
اس حكايت و لطيفه استهاي .اطيري، قصه، روايت

است؛ اماي خود به زمان ما نرسيده هاي زمان باستان به شكل اوليه اسطوره:اسطوره
بهبه هاي آن سينه برخي از نمونه و آثار اديبان گذشته حفظي كتبيه وسيله سينه يا و ها شده

).76-73: 1380رحماني،(است دست ما رسيده به
مي به حكايت):مينالوجي(ي هاي اساطير حكايت شود كه از لحاظ هايي گفته

و داراي شخصيت و تخيلي بوده و از لحاظ مضمون، واقعي و عناصري شكل، كوتاه ها
و عناصر اعتقاد دارند البته مردم به اين شخصيت. غيرواقعي هستند مردم از اين. ها

 نيز»ي اجنه قصه«و» حكايت خضر«،»پري نقل«،»نقل«: ها با عناويني مانند حكايت
ي خضر، پري، بلا، ديو، اجنه، البستي، لشكر، ارواح، در ميان تاجيكان درباره. برندمي نام
و غيره امروزه نيز حكايت نام .دارد هايي رواج گيرك، مامه، غول

و تأليفي با عنوان:افسانه : هاي مختلفي مانند از اصطلاح افسانه در ادبيات شفاهي
وقصه، داستان مي...، روايت، سرگذشت، نقل، متل مردم مناطق گوناگون، براي. شود ياد

به اين مي گونه اصطلاح خاص خود را ).39-23: 1380رحماني،(برند كار
هاي افسانه«: اند كرده هاي تاجيكي را به چند گروه تقسيم شناسان، افسانه افسانه
و نووليهاي معي افسانه«،»هاي حيوانات افسانه«،»سحرآميز » هاي عشقي افسانه«و» شي

نك72-41: 1380رحماني،( و عابدوف:؛ ).امانف
و اروپايي:قصه  legendها از اين عنوان با اصطلاح پژوهشگران شوروي سابق
هاي در منابع گوناگون ادبيات شفاهي، موارد فراواني وجود دارد كه گونه. اند يادكرده

از اند؛ درصورتي را با هم درآميخته»ترواي«و» حكايت«،»قصه«،»افسانه« كه هر يك
به آن و شيوه ها .ي بيان تفاوت دارند لحاظ ساختار، مضمون، كاركرد

 روايت

و شخصيت هاي هاي جغرافيايي، نام هاي تاريخي، نام روايت براساس وقايع
و امثال اين به حيوانات و خصوصيت خبري دارد وجود ها را» روايت«اصطلاح. آمده

به توان نسبت به آن حكايت مي و طبيعي دارند . كار ببريم هايي كه اساساً منشأ تاريخي
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وي اين يا آن شخص تاريخي، مكان، مزار، حيوانات، پرنده روايت درباره ها، حشرات
مي مانند اين .دهد ها به مخاطب آگاهي

)هاي شفاهي حكايت(نقل

بي در ميان مردم حكايت وشهايي وجود دارد كه تر به يادداشت، سرگذشت واقعي
و بعضي ها، خاطره پژوهشگران، يادداشت. ها مانند حكايت است ساير ويژگي ها

.اند ناميده»نقل«شناختي دارند، هاي شفاهي را كه مانند حكايت، ارزش زيبايي لوحه

 لطيفه

و مطايبه نامه در لغت و نيز در ميان مردم تاجيك به معني بذله، شوخي . آمده استها
و خنده در در ميان تاجيكان لطيفه. دار است لطيفه حكايتي كوتاه هايي وجود دارد كه

ي اند، مثل دربارهي مناطق مختلف مورد تمسخر قرارگرفته هاي ساده ها آدم آن
هاي فراواني در ميان لطيفه»ها دروازي«و) خجند(»ها روماني«،)بخارا(»ها شيريني«

نك100-73: 1380رحماني،(مردم رايج است  ).1977مهديوف،:؛
 حماسه

ي مردم حماسه. اند نيز ناميده» ايپاس قهرماني«حماسه را در فولكلورشناسي تاجيك
به تاجيك در زمان آن وجود آمده كه بهترين نمونه هاي پيش و»نامه خداي«هاي

ن. تبار است بوده كه آثارمشترك مردم ايراني» شاهنامه« يز در ميان تاجيكان امروزه
به. هاي رستم موجود استي قهرماني هايي درباره داستان علاوه بر اين، اثري حماسي

پژوهشگران تاجيك آثاري را به نام. نيز در ميان تاجيكان رايج است» گوراوغلي«نام 
و مورد تحليل از زبان گويندگان مشهور ثبت» گورزاد«و» گورگولي«،»گوراوغلي« كرده

بيش از صدهزار(م تاكنون از حكمت رضا.1930ي هاي دهه از سال. اند ادهقرارد
حق)بيش از شصت هزار مصرع(علي رجب، قربان)مصرع بر(كبود نظر،  هزار55بالغ
و از آدينه شكر، قربان جليل، بابا) بيش از شصت هزار مصرع(، ذبيروف طلي)مصرع

و ديگران نيز چندين داستان گوراوغلي،(ثبت شده است» گوراوغلي«يونس خدادادزاده
1987 :7-44.(

 شاعران محلي
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بي ها پيش تا اوايل سده از قرن سوادي وجود داشتند كه شعري بيستم اشخاص
به. سرودند مي و وجود آمدن علم فولكلورشناسي، سروده پس از هاي اين افراد ثبت

اده، يوسف وفا، سعيدعلي كريم ديوانه، بابا يونس خدادادز. مورد بررسي قرارگرفت
و قربان زاده، حامد سعيد، حكمت رضا، سعيد خال ولي ي اين جليل ازجمله زاده

را. اشخاص هستند و اشعار خود در زمان شوروي، برخي از اين افراد باسواد شده
اسراري، نظروف،: فعاليت ادبي اكثر اين افراد توسط پژوهشگراني مانند. مكتوب كردند
و اسراري،(است ف، سوفيوف، موردتحليل قرارگرفتهنلسكي، چليشو ؛ 284: 1980امانف

).1984رحماني،: نك

 درام

هاي زيادي نظام نورجانف نمونه. در ميان تاجيكان تئاتر مردمي شهرت فراواني دارد
و مورد نامه از نمايش و تحقيق قرار هاي مردمي را گردآوري او در طول. است داده تحليل
و بيش از يكصد نمايش ال به همهس50بيش از  نامهي روستاهاي تاجيكستان سفر كرده

و در كتاب  نام برخي از اين. به چاپ رسانده است»درام خلقي تاجيك«ثبت
:ها به قرار زير است نامه نمايش

و مهتاب آفتاب«،»ميمون« ،»قلنـدربازي«،»بـازي خربـزه«،»پهلوان كچل«،» خان خان
ــازي مغــول« ــازيرسخــ«،»ب ــانوا«،»خرمنكــوبي«،»شــتربازي«،»ب ــازي قاضــي«،»ن و» ب
ج 2002؛ نورجانف،33-3: 1985نورجانف،:نك(» بازي قصاب« ،1:62-250.(

 فولكلور كودك

سالان براي كودكان بخشي از آن را بزرگ. فولكلور كودكان تاجيك متنوع است
و بخشي را خود كودكان آفريده لور كودكان تاجيك را به دو پژوهشگران، فولك. اند

و تربيت كودك، دوم متن يكي، فولكلور درباره: اند كرده گروه تقسيم كهي تولد هايي
و به و مراسم خاصي آفريده مناسبت فصل كودكان در طول سال .اند ها

و تربيت كودك، فولكلور درباره ي تاريخ آموزش فولكلور كودك، فولكلور تولد
مخ مربوط به فصل وهاي (اند پژوهشگران تاجيك آثار متعددي نوشته... تلف سال :نك.
و امانف:نك: 188-3: شيرمحمدوف ).280-272: 1980اسراري
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 موسيقي

و شادي جشني همه مي ها و موسيقي انجام . شود هاي تاجيكان همراه سرود
خ(موسيقي شمال: شود موسيقي مردم تاجيك با سه سبك اجرا مي جند بخارا، سمرقند،

و حصار(، موسيقي جنوب)و مناطق ديگر و موسيقي بدخشاني) كولاب، غرم
).114-4: 2001نورجانف،(

سه: سازهاي موسيقي تاجيكان عبارتند از تار، دوتار، دمبوره، رباب قاشغري، تنبور،
، چنگ، لب چنگ، طبلك، نقاره، دايره،)ني قوش(غژك، ني، سوزني، كرني، دوني 

جE.S.T ،1978-1988(، باب بدخشانيقيراق، زنگ، توتيك ،1:259.(

 رقص

را رقص در ميان تاجيكان از زمان و» اسول«،»بازي«هاي باستان شهرت داشته كه آن
مي» ارغوشت« ،»شيربازي«هاي شناسان از ميان تاجيكان، رقص مردم. گويند نيز
در اين. اند كردهو امثال اين را گردآوري» بازي لكك«،»بازي روباه«،»بازي عقاب«

و با حركات اشاره ها، رقص نمونه وار كننده بر صورت خود نقاب حيوانات را كشيده
.كند شروع به رقص مي

در ميان تاجيكان بدخشان وجود» پاي عمل«و» الوداع«ي ماتم مانند هاي ويژه رقص
آش«،»بافي گليم«هاي رقص. دارد و»يباز كلتك«،»شمشيربازي«،»بازي ارغوشت

با برخي از رقص. هاي قديم در ميان تاجيكان شهرت داشته است از زمان» بازي آتش« ها
و ادوات زندگي روزمره مانند چهو تقسيم) قوري(نيك قاشق، كوزه، چاي: ابزار

مي) بشقاب( .شوند اجرا
. اي فقط در شهرهاي بزرگ وجود داشتند تا پيش از انقلاب اكتبر، رقاصان حرفه

م را» بچه رقاص«رد را رقاصان »ها سازنده«. ناميدندمي»چه يله«و» سازنده«و رقاصان زن
مي» زنگ«و» نامه ساقي«،»روانه«،»بازي قيراق«هايي مانند رقص كردند را اجرا

ج2002نورجانف،( ،1:251-337.(
و در تربيت افراد جامع ه امروزه نيز فولكلور در زندگي تاجيكان جايگاه خاصي دارد

.كند نقش خود را ايفا مي
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: يادداشت
ـ داراي درجه:ي نويسنده درباره-1 ـ ملي تاجيكستان ي دكتر روشن رحماني استاد دانشگاه دولتي

ـ شاخص پروفسوري در رشته ي آسيايي ادبيات شفاهي در منطقه ترين پژوهشگر عرصهي فولكلور
و ميانه بوده كه داراي ده و انگليسي است بيش از صد مقاله به زبانها جلد كتاب . هاي فارسي، روسي

و مردم هاي فولكلور، ايران در سمينارهايي كه با موضوع شناسي در كشورهاي استراليا، امريكا، شناسي
و مجارستان برگزار شده شركت و سخنراني روسيه، ايران، آلمان از. نموده است كرده بخش مهمي

ا پژوهش و(زبان دبيات شفاهي مردم فارسيهاي وي پيرامون شامل ايران، افغانستان، تاجيكستان
و نشر افسانه«كتاب وي با عنوان. است) تاجيكانِ ازبكستان هاي مردم تاريخ گردآوري پژوهش

در المللي سال در عرصهي پژوهش بيني جايزه برنده1382در سال» زبان فارسي ي فرهنگ مردم
. اسلامي گرديد جمهوري

:منابع
 تاجيكان در مسير تاريخ،»در تحقيق لفظ تاجيك«؛)1373(خان باش، قاجار عبدالقادر آقه-1

.انتشارات الهدي.، تهران)مجموعه مقالات(

.انتشارات توس:، تصحيح مدرس رضوي، تهرانتاريخ بخارا؛)1370(ابوبكر، محمدجعفر نرشخي-2

و پژوهش جليل دوست؛)1381(اوستا-3 .انتشارات مرواريد:، تهرانهخوا گزارش

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»تاجيكان«؛)1373(بارتولد، ولاديمر-4

و چيني«؛)1997(گهر، سيدمراد باستان-5 .، دوشنبهگياه مردم،»تاجيكان مأخذهاي يوناني

و اهتمام محمدمعين، تهران)1356(برهان قاطع-6 .اميركبير:؛ به تصحيح

و ديم پاره(پژوهشي در اساطير ايران؛)1376(د بهار، مهردا-7 .آگه:، چاپ دوم، تهران)ي نخست
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.دانشگاه فردوسي مشهد:، تصحيح دكتر فياض، مشهدتاريخ بيهقي؛)1350(حسين بيهقي، محمدبن-8

ج فرهنگ آنندارج؛)1335(پادشاه، محمد-9 انتشارات:، تهران1، به كوشش محمد دبيرستاني،
.كتابخانه خيام

و اصل«؛)1373(اشينوپ-10 :، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»و نسب طايفة سارت در احوالات
.الهدي

.2-3ش، 5،1929-4ش، 5،1928-4ش، 1927، رهبر دانش،»ادبيات خلق«ذهني، تورقول،-11

:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»ها سخني چند درباره تاجيك«؛)1373(جاويد، عبدالاحمد-12
.الهدي

و تصحيح محمد فرهنگ رشيدي؛)1337(الكتوي، رشيد عبدالغفور الحسيني، المندي-13 ، به تحقيق
.عباسي، تهران

و تازيك«؛)1373(دبيرسياقي، سيدمحمد-14 و تاجيك .الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»تات

و دكتر سيدجعفر شهيدي، تهنامه لغت؛)1373(دهخدا-15 .اميركبير: ران، زير نظر دكتر محمد معين

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ؛)1373(قل، علي ديوانه-16

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»كلمه تاجيك در آثار گذشتگان«؛)1373(ذهني، تورقل-17

، به كوشش محمد اللغات غياث؛)تابي(الدين الدين بن شرف جلال محمدبن الدين رامبوري، غياث-18
.كانون معرفت تهران: ني، تهراندبيرستا

و رمزهاي بديعي؛)1381(امانفرجب،-19 .سروش: تهران،رباعيات مردمي

و پژوهش افسانهات):1380( روشن،رحماني-20 هاي مردم فارسي زبان ريخ گردآوري، نشر
.انتشارات نويد: شيراز،)تاجيكستان، افغانستان، ايران(

و آموزش ادبيات عاميانة تاجيكراجع به گردآوري؛)2000(روشن، رحماني-21 �، نشر

Washington DC, ��
شناسي سازمان انتشارات، پژوهشكدة مردم:، تهراننوروز در ورارود؛)1383(احمدوف روزي،-22

.ميراث فرهنگي

و تاجيك«؛)1373(سجاديه، سيدمحمدعلي-23 .الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»باز هم تات

ي فريدون مجلسي، هستي،، ترجمهيك گواهي كهن دربارة تاجيكان؛)1379(سوندرمان، ورنر-24

ش2 دوره ،4.

گاهنامه علمي عاموي فرهنگ،»به ياد پژوهش فرهنگ مردم افغانستان«؛)1381(شعور، اسداالله-25
ش مردم در2و1، سال ششم، .گياه، دوشنبه مردم:،

و تات«؛)1373(طباطبايي، محمد-26 .الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»درباره لفظ تاجيك

ج ربيوف-27 و قهرمانپيرامونها قصه؛)1996(عابدوف، :، دوشنبه»نامه شاه«هاي فردوسي

.پيوند

د-28 .نابي:، دوشنبهفولكلور بخارا؛)1989(و ديگران. عابدوف،
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: تهران، تاجيكان در مسير تاريخ،»سرحد تاجيك زبان تاجيك است«؛)1373(عمرزاده، محسن-29

.الهدي

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»ي تاجيك معناي كلمه«؛)1373(عيني، صدرالدين-30

و دوره: تاجيكان؛)1997(غفوروف، باباجان-31 ج نوين تاريخ قديم، قرون وسطي ،2و1،

.دوشنبه

و صفت نام؛)1375(كاشغري، حسين-32 و پسوندهاي ديوان ها و ضميرها ،كالتر لغات ها
و ترتيب الفبايي محمد دبيرسياقي، تهران و تنظيم .نابي: ترجمه

و اطراف بخارا تاجيكند يا ازبك«؛)1373(الدينوف، عبدالقادر محي-33 تاجيكان در مسير،»مردم شهر
.الهدي:، تهرانتاريخ

جي جهان اسلام ها، دانشنامه تاجيك/ تاجيك؛)1380(قبادياني مسلمانيان، رحيم-34 :، تهران6،

.دانشنامه جهان اسلام

.اميركبير:، تهرانفرهنگ فارسي؛)1332(معين، محمد-35

و فرهنگ تاجيكي در آسياي ميانه«؛)1373(ميراحمدي، مريم-36 تاجيكان در مسير،»قوم تاجيك
.الهدي:، تهرانتاريخ

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»تاجيكان بدخشان«؛)1373(پرست، مسكين ميهن-37

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»سرزمين پاك نياكانم«؛)1373(فيسي، سعيدن-38

.الهدي: تهران, تاجيكان در مسير تاريخ،»تاجيكان افغانستان«؛)1373(نوبهار، عبدالغياث-39

.الهدي:، تهرانتاجيكان در مسير تاريخ،»تاجيكان«؛)1373(همام-40

 منابع تاجيكي
1- Mardomgiyah, Dushanbe, Salha-ye 1993-2003;
2- Abdullaev K.N, Muhajironi Osiyi-ye Miyana dar Afghanistan, dar majalla-ya: 

Farhang, 1992, No 9-10;
3- Afsanaha-ye khalq-e tajik, bazgu-ye R.Amanav, Dushanbe, 2001;
4- Afsanaha-ye Samarqand, tartibdihanda: B.Shermuhammedov, Dushanbe, 1965;
5- Afsanaha-ye Urateppa, murattib: J.Rabiyev, Dushanbe, 1992;
6- Amanav R., Lirika-ye khalq-e tajik, Dushanbe, 1968;
7- Amanav R., Ocherk-e ejadiyat-e dahanaki-ye Kulab (Dar asas-e materialha-ye 

folklor-e  Sar-e Khasar), Dushanbe, 1963;
8- Asrari V., Folklor, khalqiyat, navisanda, Dushanbe, 1982;
9- Asrari V., Zhanrha-ye khurd-e folklor-e tajik, Dushanbe, 1990;
10- Asrari V.va Amanav R., Ejadiyat-e dahanaki-ye khalq-e tajik, Dushanbe, 1980;
11- Babakhanav Mansur, Tarikh-e tajikane jahan, nashr-e 2, Dushanbe, 2002;

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1،1385سال هفتم، شماره

30

12- Bayt va robaiyat-e kuhistan-e Zarafshan, murattib: Mirsaidov, Dushanbe, 1982;
13- Chistanha, tartibdihanda: Habibov, Dushanbe, 1975;
14- Davidov A., Sart, Ensiklopopedii Sovetii Tajik, Jildi 6, Dusahnbe, 1986;
15- EST- Ensiklopediya-ye Soveti-ye Tajik, dar 8 jild, Dushanbe, 1978-1988;
16- Folklor-e Danghara, murattib: F.Muradov, Dushanbe, 2002;
17- Folklor-e diyar-e Vase, murattib: S.Chalishev, Dushanbe, 1990;
18- Folklor-e Narak, murattib: S.Mahdiev, Dushanbe, 1963;
19- Folklor-e sakinan-e sargah-e Zarafshan, Girdavaranda: Amanov, Stalinabad, 1960;
20- Folklor-e tajik, Girdavaranda: Tursunzada va Bolderov, Stalinabad, 1957;
21- Folklor-e Urateppa, murattib: J.Rabiyev, Dushanbe, 1991;
22- Folklor-e vadi-ye Qaarategin, Giravaranda: Gulrukhsar, Dushanbe, 1986;
23- Fray R., Merasi Osiyi-ye Markazi, tarjumai B.Alavi, Dushanbe, 2000;
24- Gularusak, murattib: Zehnieva, Dushanbe, 1986;
25- Gurughli, Jild-e 1, Guyanda Qurban Jalil, girdavaranda: Suhayli va Hamidi, 

Stalinabad-Leningrad, 1941; Jild-e 2, Guyanda Qurban Jalil, girdavaranda: 
Khalov va Hisamov, Dushanb, 1963; Jild-e 3, Guyanda Qurban Jalil, girdavaranda: 
Fathulloev, Dushanbe, 1976;

26- Hotam, Muhtaram, Oriyotajikan: 18 000 sol pesh, Dushanbe, 2004;
27- Hotamov, Namoz, Siyasati milli-ye Lenin-e tatbiq-e durustra talab mekunad, Dar 

kitab-e: Dars-e Kheshtanshinasi, Dushanbe, 1991;
28- Karim devana, Satrha-ye atashin, Girdavaranda: Habibollah Nazar, Stalinabad, 

1961;
29- Khak-e vatan, murattib: Amanov, Israilava, Nazimov, Dushanbe, 2002;
30- Khaliqzada A., Tajikan-e Mavara-un-nahr: Az istila-ye Rusiya ta istiqlal, 

Dushanbe, 1997;
31- Khanikov N.A., Andeshaha raje ba tahqiq-e mardum-e Iran, Dushanbe, 1992;
32- Kulliyat-e folkolor-e tajik, Jild-e 1, Masalha va afasanaha dar bara-ye hayvanat, 

tartibdihandagan: I.Levin, J.Rabiev, M.Yavich, Moscow, 1981; Jild-e IV, 
Zarbulmasalha, tartibdihandagan: B.Tilavov, F.Muradov, Q.Khisamov, Dushanbe, 
1986; Jild-e V, Zarbulmasalha, tartibdihandagan: B.Tilavov, F.Muradov, 
Q.Khisamov, Dushanbe, 1992;

33- Latifaha, murattib: R.Amanov, Dushanbe, 1994;
34- Masumi N., Folklor-e tajik, Stalinabad, 1952;
35- Mahdiev S., Problema-ye zhanr-e latifa, Dushanbe, 1977;
36- Mahmudov M., Lahjaha-ye tajikan-e rayon-e Kitab, Dushanbe, 1978;
37- Mardomgiyah, gohnama-ye farhang-e mardum, Dushanbe, 1993-2003;
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38- Masov, Rahim, Tarikh-e tajikan ba muhr-e kamilan siri, Dusahnbe, 1996;
39- Mirzaev A., Hikayatha aid ba Ibn-e Sina va shakhsiyath-e u, Stalinabad, 1953;
40- Mirzazada S. va Mahmudov M., Namha-ye rusum-e tajiki ba pasvand-e an, Nama-

ye pazhuhishgah, Dushanbe, 2005;
41- Muruvatov Ch., Shevaha-ye tajikan-e Andijan, Dushanbe, 1974;
42- Namunaha-ye folklor-e Darvaz, Girdavaranda: Rozenfeld, Dushanbe, 1962;
43- Namuna-ye folklor-e diyar-e Rudaki, murattiban: R.Amanov va M.Shukurov, 

Stalinabad, 1963;
44- Nazarav H., Maqam-e tajikan dar tarikh-e Afghanistan, Dushanbe, 1998;
45- Nazarov H., Dar justuju-ye Karim Devana, Dushanbe, 1968;
46- Nematov N., Davlat-e Samaniyan, Dushanbe, 1989;
47- Nemenova R.L. va Juraev, Sheva-ye janubi-ye zaban-e tajiki, Dushanbe, 1980;
48- Nurjanov N., Drama-ye khalqi-ye tajik, Dushanbe, 1985;
49- Obidov D., Afsanaha-ye hajvi-ye maishi-ye tajiki, Dushanb, 1978;
50- Qadirov R., Folklor-e marasimi-ye tarevalusiani-ye tajikan-e vadi-ye Qashqadarya 

RSS Uzbekistan, Dushanbe, 1963;
51- Rahimi, Dilshad, Shugunha va bavarha-ye mardum-e tajik, Dushanbe, 2004;
52- Rahmoni, Ravshan, Afsana va zhanrha-ye digar-e nasr-e shifahi, Dushanbe, 1999;
53- Rahmoni, Ravshan, Hikoyaho-ye asotiri, Dar kitob: Folkor, adabiyat, zaban, 

Dushanbe, 2004;
54- Rahmoni, Ravshan, Qissaha, rivayatha va duaha-ye Bukhara dar sabt-e Rahmoni, 

Dushanbe, 1998;
55- Rahmoni, Ravshan, Shughaye Bukhara dar sabt-e Ravshan Rahmoni, Moscow, 

1997;
56- Rajabi Rahman., Namunaye chand az folklor-e tojikon-e Sharizabzu Kitab, 

Dushanbe, 2001;
57- Sayid-e Sadi, Mukhtasar-e tarikh-e siyasi-ye tajikan-e Afghanistan, Dushanbe, 

1995;
58- Shakarmamadov N., Nazm-e khalqi-ye Badakhshan, Dushanbe, 1975;
59- Shakuri, Muhammadjan, Khurasan ast in ja, Dushanbe, 1997;
60- Shakuri, Muhammadjan, Sarnavishti forsi-ye tajiki-ye Fararud dar sadai bist, 

Dushnabe, 2003;
61- Sharifov H., Tajikan-e burunmarzi (tarikh-e pashkhuri va ahval-e hazira), Nashr-e 

2, Khujand, 1999;
62- Shermuhammadov B., Nazm-e khalqi-ye bachagana-ye tajik, Dushanbe, 1973;
63- Sufiev A., Chistanhaha-ye khalqi-e tajiki, Dushanbe, 1972;
64- Surudha-ye tuy-ye Pamir, Kharugh, 1993;
65- Taranaha-ye Samarqand, girdavaranda: Shermuhammedov, Dushanbe, 1966;
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66- Usmanov I., Tajikan (Surud-e tarikh-e khalq va zamin), Dushanbe, 2001;
67- Van Shao Sze & Muhabbatqadamov, M., Tajikan-e Khitay, dar: Adabiyat va 

sanat, 1998, shumara-ye 31, 4-oqust; 
68- Vasenama, murattib: Shermuhammedov, Dushanbe, 1985;
69- Yaqubshah, Yusufshah, Tajikan (Puraman-e etnogenez), Dushanbe, 1995;
70- Zehniyeva, Farrukha, Surudha-ye marasim-e tuy-ye tajikan, Dushanbe, 1978;

 منابع روسي
1- Andreyev M., Tadzhiki dolina khufa, Vipusk 1, Stalinabad, 1953; Vipusk 2 19958;
2- Andreyev M.S., Tadzhiki dolini Khufa, Vipusk II, Stalinabad, 1958;
3- Bertels, E.E., Persidskiy-dari-tadzhikskiy, dar majala-ye: Sovetskoy etnografii, 

Moscow, 1950, N 4;
4- Braginskiy I.S., Iz istorii tadzhikskoy narodnoy poezii, Moscow, 1956;
5- Chvir L.A, Tadzhikskiye yuvelirniye ukrasheniya, Moscow, 1977;
6- Ershov N.N. va Shirokova Z.A., Albom odezhdi tadzhikov, Dushanbe, 1969;
7- Gerodot, Istoriya, dar kitab-e: Istoriki antichnosti, Tom 1, Moscow: Pravda, 1989,

s.33-202;
8- Geyer I.I., Putevoditel po Turkestanu, Tashkent, 1901;
9- Gurugli, Tadzhikskiy narodniy epos, Vstup. statiya I.S.Braginskogo, Moscow, 1987;
10- Hamrakulov Kh., Shevaha-ye tajikan-e rayon-e Boysun, Dushanbe, 1961;
11- Ishankulov X.G., Brak i svadba u naseleniya Khodzhenta v novoye vremya, 

Dushanbe, 1972;
12- Karmishev B.Kh., Peshereva E.M., Materiali etnograficheskogo obsledovaniya 

tadzhikov Nuratinskogo khrebta, dar: Sovetskaya etnografiya, 1964, shumara-ye 1;
13- Khadzhiev Vakhab, Tradisionnaya i sovremennaya tadzhikskaya kukhnya, 

Dushanbe, 1990;
14- Khromov A.,L., K istorii interpretatsii etnonima tadhzhik, dar: Zabanshinasi-ye 

tajik, Dushanbe, 1983;
15- Khromov A.L., Govori tadzhikov Matchinskogo rayona, Dushanbe, 1962;
16- Khromov A.L., Yagnobskiy yazik, Moscow, 1972;
17- Kislyakov N.A., Tadzhiki. Ocherki etnografii: Aziatskaya chast SSSR, Moscow, 

1960;
18- Kuznesov, B.I., Drevniy Iran i Tibet (Istorii relegii bon), Sankt Peterburg, 
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